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قبله شهر
هر شهر دارای دو وجه عام است که از آن دو می توان به ساختار 
سخت و ساختار نرم ياد کرد. ساختار سخت يا همان ساختار 
فیزيکی و کالبد شهری، در يک هماهنگی با ساختار نرم يا روح و 
فرهنگ حاکم بر افراد جامعه ايجاد می شود. يعنی ورای ساختار 
سخت شهر و کالبد آن، روح و ارواح جمعی وجود دارد که دارای 
احساسات و عواطف و عقلانیت و هدف نیز هست. در نتیجه نظام 
شهری از يک سو تجسد روح جمعی انسان هايی است که در آن 
شهر می زيند و از سوی ديگر همین نظام شهری بر ارواح جمعی 
افراد و شهروندان اثرگذار است. به ديگر بیان رابطه میان اين دو 
ساختار، همانند رابطه ريشه درخت با شــاخ و برگ آن است. 
بدين صورت که »ريشه درخت« مواد غذايی را از زمین دريافت 
کرده و به شاخ و برگ می رساند و شاخ و برگ نیز اکسیژن مورد 
نیاز درخت را از هوا و فضا دريافت  کرده و به ريشه منتقل می کند. 
به همین گونه ساختار سخت متأثر از روح و فرهنگ حاکم بر 
جامعه يا ساختار نرم شهری است و مطابق با »قبله فرهنگی« 
خود را شکل و توسعه می دهد و از سوی ديگر، ساختار سخت 
نیز بر پاره ای از مؤلفه های روح و فرهنگ حاکم بر جامعه اثرگذار 
است. همانگونه که برای شناخت نوع يک درخت به شاخ و برگ و 
ساخت فیزيکی آن نگاه می کنند، شناخت روح جمعی و ساختار 
نرم شهر نیز از ظاهر شهر و ساختار و کالبد آن مشخص می شود. 
يعنی می توان از تجلیات عینی شهر به فرهنگ و انديشه و حتی 
بنیان های فلسفی موجود در آن شهر پی برد. به عقیده برخی از 
انديشمندان آنچه در ساختار شهری اثرگذار است، فرايند نیاز و 
ارضاست. فرايندی که ساختار شهری اعم از »ساختار سخت يا 
کالبد شهر« و »ساختار نرم يا روح شهر« می کوشد آن را به شکل 
مطلوب خود تأمین  کند. در نتیجه همه ارکان شهر به صورت 
هماهنگ اين هدف را تعقیب می  کند. از اين رو هر شهر دارای يک 
قبله است که تمام مناسبات شهر و شئون خرد و کلان زندگی 
بشر مبتنی بر آن قبله شکل می گیرد که بايد آن را جدی انگاشت.

شهر چشم نواز
»علی الظاهــر اروپايی هــا در زمینــه حفظ نشــانه ها و 
يادگارهای تاريخی شان پیشــقدم هستند و خیلی به آن 
اهمیت می دهند؛ خانه فلان کس، زادگاه فلان دانشمند، 
محل تدريــس فلان اســتاد، ســاختمان های يادگاری 
قديمی. البته اينها را بايد حفظ کرد و اينها چیزهای لازمی 
است؛ اما شــايد از اين مهم تر يا به همین اندازه اهمیت، 
مسئله فضای شــهری اســت و تجلی معماری اسلامی 
و معماری زيبای شرقی.  بزرگراهی در غرب تهران درست 
شده که شايد يک ســال پیش، من از آنجا عبور کردم و 
ديدم يک بزرگراه خیلی خوبی اســت از طرف شمال به 
جنوب؛ يک چیز خیلی مفید و لازمی است؛ اما اطرافش 
هنوز هیچی نیست. آن وقت من به آقای شهردار... گفتم 
مسئله ساخت وساز در اطراف اين خیابان ها و بزرگراه ها، 
يکی از مسائل مهم شماست؛ چه جوری می سازيد؟ به چه 
کیفیت می سازيد؟ بايد طوری بســازيد که حتی اگر آن 
ساخت وساز ديوار هم باشد، نگاه راننده اتومبیل عبوری 
از آنجا به شکل های هندسی ملايم و مطابق طبع انسان، 
احساس التذاذ بکند. صرف اينکه يک چیز بتونی بکشیم 
بالا، نباشد. در ساخت و سازهای شهری، اين مسئله خیلی 
چیز مهمی است و در خود قطار زيرزمینی – مترو – و در 
ايســتگاه ها بايد اين چیزها رعايت شود؛ يعنی چشم نواز 
باشــد و موجب التذاذ و انبســاط خاطر باشد؛ هم کاملًا 
جنبه های اسلامی، بی رودربايستی در اينها رعايت شود. 
ما بايد مقید باشیم به اين معنا که خیلی از معماری های 
گذشته ما در اين ده ها ســال اخیر، متأسفانه درست در 
جهت عکس بوده. بايستی به اين مســئله حفظ هويت 
تاريخی و اسلامی شهر و حفظ مراکز قديمی توجه کنید.«
بیانات رهبرمعظم انقلاب
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انديشه راهبر

شهرانديشی

ارزش تاریخ شفاهی شهر
کتاب »شــنیدن شــهر« 
روايتی اســت روان و علمی 
لکــن بی تکلــف در حوزه 
مطالعات میان رشته ای که 
زمینه هــای متفاوت فکری 
از علوم اجتماعی و سیاسی و 
انسانی را زير سايه روايت به 

يکديگر پیوند می دهد. 
در توضیح اين کتاب آمده: 

»اين  مقــالات از مهم ترين آثاری هســتند که در 2 دهه 
گذشته در اين حوزه نوشته شــده اند؛ مقالاتی که از نگاه 
تک بعدی و علمــی صرف فاصله می گیرنــد و از منظری 
جامع تر و کلان تر، معماری و شهرســازی و طراحی های 
مهندسی شهر را موشــکافی می کنند. 5 مقاله اين کتاب 
اهمیت گوش کــردن به مردمــان شــهر و ارزش تاريخ 
شــفاهی، قصه های بومی و رخدادهای گذشــته شهر را 
در برنامه ريزی و سیاستگذاری و هويت سازی برای شهر 
يادآور می شوند. نويسندگان اين مقالات که از چهره های 
سرشناس شهرسازی اند، با مثال هايی عینی از شهرهای 
مختلف دنیا شهروندان و شهرسازان، ساکنان و متخصصان 
را دعوت می کنند تا نسبت خود با شهر را، به  کمک مفهوم 
روايت و قصه های زنده در شهر، از نو تعريف کنند. دغدغه 
ـ  لیوِن امَیل،  اصلی نويسندگان 5مقاله کتاب شنیدن شهر ـ
جیمز تراگ مورتن، لیونی سَــندرکاک، باربارا اکِشتاين و 
رابرت بیورگارد ــ فهم روايی شــهرها و حرکت به ســوی 
شهرسازی روايت محور اســت. تمام مطالب توسط نويد 
پورمحمدرضا گردآوری و ترجمه شــده است. اين کتاب 
توسط نشر اطراف منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار 

گرفته است.

معرفی کتاب

در و تخته جور نیست!
تأملی در نسبت زن مسلمان ايرانی و شهر

هويت انقلاب اسلامی براساس فهمی خاص از انسان و جهان 
سامان يافته و براســاس همین فهم خاص هم دارد حرکت 
می کند و پیش مــی رود. عناصر و موضوعــات گوناگون آن 
هم ذيل همین فهم خاص، خود معنايی خاص پیدا کرده و 
منحصربه فرد می شوند. جهان نگری انقلاب اسلامی خاص 
و مختص به او اســت، انسان شناســی انقلاب اسلامی نیز 
صورت بندی منحصربه فرد و خاصی دارد. بر همین اســاس 
هويت زن در آينه اين گفتمان به شیوه ای خاص، آنگونه که با 
الگوهای رايج ديگر کاملًا مغايرت دارد، صورت بندی می شود. 
زن مســلمان ايرانی از يک سو زنی اســت موحد و مجاهد و 
از سويی ديگر، زنی است دارای اســتقلال انسانی همراه با 
قدرت ها و قابلیت های زنانه. در طرح انقلاب اسلامی هم زن 
به مثابه يک فرد انســانی کامل به رسمیت شناخته می شود 
و هم نیروها و ظرفیت هايی که از حیث جنســیت به او اعطا 
شــده، برای او و برای کلیت جامعه حیاتی و اصیل به شمار 
می رود. اين در حالی اســت که الگوی باستانی و استیلايی، 
زن را ثانوی و ناقص می پندارد که جز خانه نشینی و حشر با 
خدمات خانگی نقشی ندارد و نیز الگوی متجدد و بازارمحور 
زن را يک بار به نیروی کار مردانه و يک بار به کالای جنسی 
تنانه مبدل می سازد. زن مســلمان ايرانی اما با اين دو الگو 

مغاير است.
زن مســلمان ايرانی بنا به نوع تربیت، خودآگاه يا ناخودآگاه 
به »تنظیم گری عواطف و اراده ها« مشغول و مأمور است. بنا 
به همین مقدمه کوتاه، می توان از نهاد خانه به عنوان يکی از 
طبیعی ترين قلمروهای اقتدار و نفوذ زن نام برد؛ چرا که زن 
در خانه به عنوان مادر، همســر و بالاخره دختر، عمیق ترين 
روابط و مســتعدترين میدان های نفــوذ ارادی و عاطفی را 
تجربه می کند. همچنین اين زن از آن  جهت که انسانی کامل 
و درنتیجــه اهل تکلیف و مجاهد اســت، اين »تنظیم گری 
عواطف و اراده ها« را در هرکجا که »جهاد« اقتضا کند به کار 
می بندد. بنا به اين مقدمه نیز بايد اشــاره کرد که علاوه بر 
ساحت خانوادگی، لازم است که ساحت اجتماعی- سیاسی 
نیز از وجود زن بهره مند شود؛ بدين ترتیب در انقلاب اسلامی 

پای زن به امر اجتماعی )شهر( باز می شود، اما کدام شهر؟
باز گرديم به مقدمه ابتدايی بحــث. اگر جهان نگری خاص 
انقلاب اســلامی موجب ظهور الگويی خــاص از هويت زن 
شده، منطقی اســت که بتوانیم )يا موظف باشیم( تقريری 
منحصربه فرد و اصیل از خانه، محله، شهر، معماری شهری، 
زندگی شهری، جامعه و... ارائه بدهیم به صورتی که همه اين 
عناصر ازجمله زن، خانواده و شــهر باهم نسبتی همگون و 

متجانس داشته باشند. 

زن در الگوی انقلاب اسلامی بايد بتواند زندگی در شهری را 
تجربه کند که ماهیت آن محصول معناپردازی انسان و زن 
مسلمان ايرانی بوده و امکان ها و بسترهايی برای به کارگیری 
اخلاق و روحیات زنانه فراهم آورده است. به بیانی ديگر، انسان 
انقلاب اسلامی به طورکلی و زن مسلمان ايرانی به طور خاص، 
شــهر با معنا و قواعد مختص به خودش را طلب می کند. زن 
مسلمان ايرانی، زنی است »نه شــرقی و نه غربی«؛ لذا برای 
آنکه نیروها و قابلیت های زنانه امکان بروز و شکوفايی داشته 
باشد، بايد اين فرد و ســاختار اجتماعی اش مطابقت داشته 
باشند؛ به عبارتی بايد اين زن در جامعه و ساختارهای شهری 
»نه شرقی و نه غربی« زندگی کند؛ چنان که خودش نه شرقی 
و نه غربی است. »شهر شرقی يا شهر غربی« مزاحم شکوفايی 
در »زن نه شرقی و نه غربی« است. يعنی ساختارهای شهری 
اعم از معماری، زيبايی شناسی، مديريت فضا، حمل ونقل و 
بســیاری وجوه ديگر با وجود زنانه اين زن مطابق نیستند. 
گويی شهر اساســاً برای چنین زنی طراحی نشده است. در 
اينجاســت که دوگانه خانه/جامعه برای زن مسلمان ايرانی 
پديدار می شود؛ آنگونه که با انتخاب يکی مجبور است ديگری 
را رها کند. حاصل چیســت؟ حاصل آن است که يا زن بايد 
از شهر »طرد« شود، يا در شــهر »هضم« شود و يا به قیمت 
تحمل »رنج« گزاف، هم بر هويت خود پافشاری کند و هم 

میدان ها را از دست ندهد.
شهر خودش پديده ای اجتماعی است و محصول و ثمره زندگی 
گروهی و جمعی انسان هاست. چنانچه فرزند از والدين خود 
میراثی زيستی و جسمانی به ارث می برد، پديده اجتماعی نیز 
حاوی معانی، روحیات و ويژگی های سازندگانش است. برای 
آنکه به معانی انباشته شده در شهر با همه مختصات، معماری و 
معانی اش پی ببريم، يک راه اين است که به اوصاف سازندگانش 
در تکويــن تاريخی آن رجوع کنیم. حال مســئله نخســت 
اينجاست که هم در شهر استیلايی شرقی و هم در شهر بازاری 
غربی، به دلیل آنکه زنان غالباً و به نحو مسبوق به سابقه در تاريخ 
از امر اجتماعی محروم بوده اند، شهر دلالت هايی مردانه دارد 
و هرکدام به نحوی برای زن زحمت و محدوديت می آفريند؛ 
يعنی به نحو طبیعی زندگی، مبادلات و ارتباطات مردان در اين 
شهر سهل تر و هماهنگ تر است، چون اين شهر عمدتاً بازشده 
و انتشاريافته درونیات جمعی مردانه بوده است. اين مردانگی را 
در مديريت و توزيع فضا، معماری، زيبايی شناسی، حمل ونقل، 
فلسفه سیاســی و به طورکلی ســاختارهای شهری می توان 
رديابی کرد. به بیانی ديگر، در شــهر مردانه فرد و ســاختار 
هماهنگ ترند و »در و تخته جور است«؛ لذا زن و به طور خاص 
زن مسلمان ايرانی– چنانچه امروز به وضوح می بینیم- همواره 
در اين شهر با معیشــتی »ضنک«، زندگی سخت و همراه با 
رنجی مواجه است. شهر شــرقی غالباً زن را طرد و شهر غربی 
غالباً زن بودن او را ناديده گرفته و او را هضم می کند. چاره کار 
بازنگری های انتقادی جمع های زنان و به رسمیت شناختن ايده 

»خلق اجتماعی زنانه« است.

انديشه شهر

دولت- شهر پیامبر
مروری بر پژوهش های مرحوم دکتر احمد فیرحی

 در باب تحلیل اوضاع سیاسی- اجتماعی يثرب بعد از هجرت

1- اقدامات اولیه
الف( تعیین نقیبان

نخستین اقدام سیاسی-فرهنگی پیامبر)ص(  پس از پیمان عقبه دوم، 
تعیین نقیبان دوازده گانه از مسلمانان يثرب به منظور گسترش نفوذ اسلام 
در اين منطقه بود. پیامبر)ص(  اسلام بی آنکه خود کسی را تعیین کند، 
از يثربیان حاضر در عقبه خواست تا 12نماينده را به عنوان سرپرست قوم 

خود معرفی کنند.

ب( هجرت
پیامبر اکرم)ص(  به تمامی مسلمانان دستور داد تا به سمت يثرب هجرت 
کنند و صاحبان نظر اين امر را به عنوان يک دستور شرعی تلقی کرده اند. 
هجرت مســلمانان مکه، نقطه عطف مهمی در تاريخ اعتقادی-سیاسی 
اسلام به حساب می آيد. آنان در مکه، خاندان و ديار و دارايی و ارزاق خود را 
فقط با توکل به خدا و به امید رضای او رها کردند و فقط تعداد اندکی موفق 
شدند که بخشی از دارايی منقول خود را به مدينه برسانند. اما با اين حال 
دستور هجرت با همه تبعات و مشکلاتی که برای مهاجران و مردم يثرب 
داشت از ديدگاه آينده تمدن اسلامی ضروری می نمود؛ چرا که پیامبر)ص(  
و ديگر مومنان با هجرت به مدينه از مرحله تبلیــغ و دعوت، به مرحله 
تاسیس دولت اسلامی منتقل می شدند. هجرت بدين سان، گامی اساسی 
در تاسیس جماعت اسلامی شمرده شده و جمعیت از ارکان عمده برای هر 
دولتی تلقی می شود. دانشمندان علم سیاست معمولا عناصر چهارگانه ای 
برای دولت درنظر می گیرند که عبارت اســت از: جمعیت، ســرزمین، 
حکومت و حاکمیت. به نظر می رسد که دولت-شهر پیامبر با تکیه بر مفهوم 
هجرت درصدد تامین نخستین عنصر اساسی يعنی جمعیت بوده است؛ 
جمعیت يا جماعتی که به خاطر تعلقات اعتقادی، »امت« نامیده می شود.

ج( نظام برادری
مسلمانان مهاجر، ظاهرا در اوايل زندگانی خود در مدينه، علاوه بر مشکلات 
مالی، با برخی دلتنگی های عاطفی و نیز ناراحتی های ناشی از تغییر آب و 
هوا مواجه بودند. پیامبر اسلام)ص(  دعا کرد که خداوند حب مدينه را نیز 
همانند مکه در دل مهاجران قرار دهد. اعلام پیمان اخوت نیز در راستای 
تخفیف همین مشــکلات و دلتنگی ها بود. اين پیوند با پیمان هجرت 
مهاجران و نیز پیمان حمايت های انصار مدينه تفاوت داشت، زيرا براساس 
آن، روابط اجتماعی عمیق تر میان آنان به وجود می آمد. ]در واقع پیامبر 
اکرم)ص(  درصدد ايجاد نظام جديدی از روابط میان افراد امت بودند که 
مطابق الگوی توحیدی و رسالت خودشان بوده است و مرز معینی با روابط 

قبیله ای در دوران جاهلیت داشت.[

د( بنای مسجدالنبی
تاسیس و بنای مسجد يکی از نخســتین اقدامات پیامبر اسلام)ص(  در 
مدينه شــناخته می شــود که در ماه های اول هجرت انجام يافته است. 
مســجد پیامبر)ص(  که در مرکز مدينه بود، مکان نماز و مرکز حکومت 
حساب می شد. رســول خدا)ص(  نمازهای پنج گانه را به همراه صحابه 
در آنجا برگزار می کرد، از همان جا به اداره امور مسلمانان و جامعه مدينه 
می پرداخت، به ارسال نیروهای نظامی و پذيرش نمايندگان قبايل اقدام  و 
قضاوت می کرد و خصومت ها و منازعات بین مردم را حل و فصل می کرد. 
به علاوه مسجد پیامبر)ص(  به تدريج به مرکز علمی و فرهنگی بدل شد، 
دارالشورای مسلمانان در امور عمومی و جنگ و صلح شد. در عین حال 
مرکزی اجتماعی برای رسیدگی به نیازمندی های نیازمندان بود. از اين 
حیث، »مسجد«، »نهاد عمومی« در جامعه اسلامی و رکن اساسی از ارکان 
دولت پیامبر بود؛ مؤسسه ای بزرگ که شامل فعالیت های دينی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و آموزشی گسترده می شد. ]گفته شده که ساختمان 
مسجد پیامبر)ص(  در عین کارکردهای متعدد و متکثر، بسیار ساده بود و 

از گل و سنگ تشکیل شده بود.[

2- تاسیس دولت-شهر مدینه
يثرب شهری بود متشکل از عناصر و قبايل مختلف که هیچ نظامی آنان 
را به يکديگر پیوند نمی داد و وحدت و وفاقی میان آنها شکل نمی گرفت. 
مهم ترين تلاش پیامبر)ص(  تنظیم روابط اجتماعی مدينه در سايه دين 
جديد و در چارچوب يک دولت واحد بود. پیامبر)ص(  در راســتای اين 
مهم، علاوه بر اقدامات مقدماتی از قبیل پیمان عقبه، وجوب هجرت، نظام 
برادری و سرانجام تاسیس نهاد مسجد، به بنیان دولت -شهر مدينه النبی 

اقدام کرد.
گام اساسی در مسیر ايجاد دولت-شهر، تدوين صحفه النبی بود که کارکرد 
قانون اساسی برای مدينه داشــت. بخش هايی از اين صحیفه مربوط به 
مسائل داخلی مدينه النبی، قسمتی مربوط به سیاست خارجی و اشاراتی 
نیز درباره حقوق مدنی قبايل و افراد هم پیمانان آنان است. مجموعه اين 

اشارات ساخت اولیه دولت-شهر مدينه را تاحدودی توضیح می دهد.

الف( ظهور یک »امت«
در آغاز صحیفه پیامبر اکرم)ص(  آمده است: اين نوشته محمد)ص( است 
در میان مومنان از قريش و مردم يثرب و هرکسی که از آنان پیروی کرده 
و به آنان ملحق شد و همراهشان جهاد کند. آنها »امت واحده« هستند. 
بنابراين از آغاز بر يک مفهوم اساســی که پايه دولت اسلامی را تشکیل 
می دهد، تأکید شده است. مفهوم »امت« در قانون اساسی مدينه، مفهومی 

»سیاسی« است زيرا فراتر از اشتراکات و تعلقات اعتقادی مسلمانان، از 
اين حیث که بر بنیاد »قراردادی اجتماعی« استوار است، »قبايل يهودی« 
و هم پیمانان آنها و نیز »مشرکان« مشمول صحیفه پیامبر را نیز شامل 

می شود.

ب( پیدایش حرم: مرزهای جغرافیایی مدینه النبی
در يکی از بندهای قانون اساسی مدينه آمده که داخل شهر يثرب برای اهل 
اين صحیفه منطقه امن و حرم است. سپس نقل شده که پیامبر)ص(  با 
نشانه گذاری بر کوه های اطراف مدينه، مرز جغرافیايی حرم را معین کرده 
است. حرم در مقابل »حل« قرار داشــته و شامل محدويت ها و احکامی 
اســت مانند ممنوعیت جنگ و خونريزی )غیر از وضعیت دفاعی(، منع 
قطع درختان حرم، عدم تعدی به کسانی که پناهنده حرم شده اند، حرمت 
مسافران، قصاص غیراقتل، منع ضرب غیرضارب و... که موجبات امنیت 

درون حرم را تدارک می ديده است.

ج( استقلال داخلی قبایل
صحیفه پیامبــر)ص(  واحدهای قبیلگی آن روز مدينه را به رســمیت 
شناخت و استقلال در سنن و رسوم داخلی )ربعه( مانند حق پناهندگی 
و ديه مشترک اين واحدها را تضمین کرد. بدين سان نوعی نظام سیاسی 
طراحی شــد که در عین انســجام کلی بر اســتقلال داخلی واحدهای 

تشکیل دهنده امت تأکید داشت.

د( توجه به فردیت
مفهوم »امت« و نیز تضمین رســمی »روابط قبیله« در نظام نامه پیامبر 
به معنای محو شخصیت و هويت فرد نیست بلکه آزادی، برابری حقوقی 
افراد امت و مسئولیت های فردی از وجوه برجسته صحیفه پیامبر است. 
در بخشی از صحیفه آمده که فرودست ترين مسلمانان می تواند از جانب 
ساير مسلمانان تعهد کند که کافران را پناه دهد. اين بند درحالی است که 
براساس سنن جاهلی فقط اشراف قبايل حق جوار و امان داشتند نه ديگران.

ه( حاکمیت
حاکمیت را معمولا يکی از ارکان هر دولت دانسته اند. منظور از حاکمیت 
البته انحصار مشروع قدرت است که قوانین يک جامعه را وضع، تفسیر، 
اجرا و تغییر می دهــد. در صحیفه مدينه حداقل در 5مورد به مســئله 
حاکمیت خداوند اشاره شــده و در 2مورد داوری نهايی را به عهده خدا و 
رسول خدا)ص(  گذاشته اســت. پیامبر)ص(  مرجع و داور همه گروه ها 

در اختلافات بود.

و( قانون
قانونگذاری سیاسی، مالی، قضايی، مدنی و عبادی از اهم اقداماتی بود که 
در مدينه النبی و بیشتر در قالب آيات مدنی قرآن و اقدامات پیامبر)ص(  
انجام گرفت. اين آيات در حوزه هــای مختلف زندگی فردی و اجتماعی 

به تدريج هويت مستقل  جامعه اسلامی را شکل داد.

وقتی صحبت از اجتهــاد به میان 
می آيد غالبا ذهن هــا معطوف به 
مــردان مجتهد می شــود. چراکه 
اساســا زنان کمتری به اين مقام 
رسیده اند و در رابطه با همان معدود زنان هم کمتر شنیده ايم. می خواهم 
از بانويی بنويسم که به مقام اجتهاد رسیده و مقلد هیچ مرجعی نیست. 
کسی که به دعوت »شــورای پاپی خانواده واتیکان« به عنوان نماينده 
زنان مســلمان به ملاقات پاپ فرانســیس، والاترين مقام مسیحیت 
کاتولیک رفت و با اعضای اين شــورا در رابطه بــا مباحث خانواده به 
گفت وگو نشست. او با تلاش های علمی خود به جايی رسید که مراجع 
بزرگ طراز اول را به تغییر فتوا وادار کرد. صحبت از خانم زهره صفاتی 
مشهور به »بانو مجتهده صفاتی« اســت که در سال 1328شمسی و 
در آبادان متولد شــد. تحصیلاتش را از مکتبخانه شروع کرد و در سن 
17سالگی به صورت همزمان به تحصیل در دبیرستان و حوزه علمیه 
آبادان پرداخت. با محمد حسن احمدی فقیه از علمای طراز اول ازدواج 
کرد. او پس از گذراندن »ســیوطی«، »مغنی الاديب« و بخش هايی از 
»معانی  بیان« و »لمعتین« در سال 1349عازم قم شد و در عالی ترين 
سطح به ادامه تحصیل پرداخت و تا مقام اجتهاد پیش رفت. رسیدن 
به مقام اجتهاد برای يک زن که مســئولیت های مادری و همسری و 
تغییرات فیزيولوژيک بدن محدوديت های بیشــتری را بر سر راهش 

گذارده است، اجتهاد نیست، ابراجتهاد اســت. خانم زهره صفاتی در 
کنار مجاهدت های علمی و به ثمر رساندن آثار متعدد در زمینه مسائل 
فقهی زنان و تفسیر قرآن، از بنیانگذاران حوزه علمیه خواهران در قم 
نیز به شمار می رود؛ چرا که آغاز تاسیس مدارس علمیه ويژه بانوان با 
همت و پیگیری های ايشــان رقم خورد. در سال 1373و در ديدارش 
با رهبر معظم انقلاب، مأموريت جديدی توســط ايشــان و به صورت 
غیرمستقیم به او واگذار شد؛ »موضوع شناسی مسائل مربوط به زنان 
و ورود تخصصی به آن«. او که بارها ثابــت کرده بود پای دين و ولايت 
ايستاده، اين بار هم با خلق شاهکاری ديگر اين مأموريت را به بهترين 
شکل ممکن به سرانجام رساند. نخســتین گامی که در جهت انجام 
اين مسئولیت برداشــت، فراگیری علم پزشکی در دانشگاه تهران، در 
میا نسالی بود. او به خوبی می دانســت با مسائلی روبه رو است که برای 
نخستین بار در تاريخ فقه شیعه مطرح شده و حالا او بايد درباره آن نظر 
دهد؛ از همین رو  بايد با فیزيولوژی بدن زن به خوبی آشــنا شود. نیل 
به اين هدف ممکن نبود مگر با ورود تخصصی به موضوع. اين تصمیم 
چندين سال شرکت در کارگاه های مشترک با استادان دانشگاه تهران 
و پزشکان را به دنبال داشت. همکاری دوجانبه ای که او را به شاگردی 
پزشکان و استادان دانشــگاه را به تلمذ پای مباحث فقهی ايشان در 
زمینه فعالیت های پزشکی نشاند. بعد از اين همکاری و به دستور رهبر 
معظم انقلاب، کتاب هايی تخصصی به زبان عربی توســط اين بانوی 

مجتهده نوشته شد تا رفرنسی باشد 
برای مراجع به جهت دقیق تر شدن 
فتوای آنان در مسائل زنان. کتاب 
»طهاره النساء فی احکام الدماء« 
حاصل اين مجاهــدت بود. کتابی 
که در مواردی سبب تغییر يا تعديل 
فتــاوای مراجعی چــون آيت الله 

مکارم شیرازی شد. جهاد او تنها در عرصه علم نبود. او را بانوی مقاومت 
شهر قم نیز می گويند؛ چراکه در سال های سیاه استبداد پهلوی، با سفر 
به اقصی نقاط کشور به افشاگری علیه رژيم سفاک پهلوی می پرداخت تا 
جايی که حکم ممنوعیت از سخنرانی و تبعید وی توسط رئیس سازمان 
امنیت کل کشور صادر شد. فريادهای عدالت خواهانه او سندی شد در 
دستان ساواک تا سرانجام در سال 1355، او را راهی زندان ستم شاهی 
کند. بانو صفاتی در رابطه با شیوه دستگیری اش می گويد: »تعداد زيادی 
مسلحانه به منزل ما وارد شدند و من را با يک کودک هفت ماهه دستگیر 
کردند. فصل سرد زمستان و همه جا يخبندان بود. در اين شرايط من را با 
کودک هفت ماهه ام داخل سلولی سرد و نمور انداختند و تا سر حد مرگ 
شکنجه دادند.«. او تمام اين مجاهدت ها را در کنار همسرداری عاشقانه 
و مادری های مشفقانه به دست آورد که حاصل آن تربیت 6فرزند متعهد 
و متخصص بود. يکی از نکات بسیار مهم و درس آموز زندگی اين بانو، 
اولويت دادن به حقوق خانواده است. به گونه ای که در سال های طفولیت 
فرزندان که حضورش در خانه ضرورت داشت، کار و درس را تعطیل و 
در خانه و کنار کودکانش به تدريس و تحصیل پرداخت. حمايت های 
بی دريغ همسر نیز در تمام اين سال ها به منزله موتور محرکی قوی برای 

پیشبرد اهدافش بود.

کوتاه درباره بانو » زهره صفاتی«

بانوی مجتهد

مهدی تکلّو؛ پژوهشگر جامعه شناسی

دولت- شهر پیامبر اسلام اصطلاحی است که به جامعه سیاسی جدیدالتاسیس مسلمانان در شهر یثرب اطلاق می شود. این 
نوع از ساخت سیاسی/حقوقی متعاقب هجرت پیامبر اسلام)ص( به آن شهر شکل گرفت و به همین لحاظ در تاریخ اسلام 
با عنوان شهر پیامبر، مدینه النبی، شهرت یافت. در این نوشته کوشش شده است بدون تأیید یا رد، صرفا گزارش و تحلیل 
مرحوم احمد فیرحی را درباره دولت-شهر پیامبر مورد بررسی قرار دهیم. گزارش های تاریخی حاکی از آن است که پیامبر)ص(  از همان ابتدا 
در اندیشه تاسیس یک جامعه اسلامی با تمام لوازم و الزامات سیاسی- نظامی آن بود. به همین دلیل با تحلیلی که از اوضاع یثرب داشت به 

چند اقدام مهم و تعیین کننده خطر کرد که به 2مورد آن خواهیم پرداخت: 1( اقدامات اولیه. 2( بنیان دولت- شهر مدینه.
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